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 مطالبات

در انتخابات ریاســت جمهوری یــا مجلس، همواره 
گفتمان هــای اصلاح یا تغییر قوانین مطرح اســت؛ زیرا 
ایــن دو نهاد انتخابــی، در کنار نهادهــای غیرانتخابی، 
توانایی و ســازوکارهای قانونی تغییرات یا اصلاحات را 
دارند. از همین روســت که در آستانه هر کدام از این دو 
انتخابات، درخواســت تغییر قوانین نیز مطرح می شود. 
نــوع مخاطب قــراردادن یــا واکنش مثبــت و منفی یا 
بی اعتنایــی یا عرضه راهکارهای درســت و نادرســت، 
می تواند انتخاب را برای انتخاب کنندگان آســان تر کند. 
مطالبات زنان برای ایجاد فرصت های برابر در کار، شغل، 
حرفــه و نیز احســاس امنیت پــس از ازدواج، ازجمله 
مطالباتی است که سال هاست نادیده گرفته شده است. 
در کنار حق تحصیل و اشــتغال پــس از ازدواج، یکی از 
مهم ترین این مطالبات حق خروج از کشــور اســت؛ این 
حق چیزی نیســت که همواره به کلیشه ها نسبت داده 
می شــود و ما آن را در بســیاری از فیلم ها و ســریال ها 
می بینیم که زن خوب کسی است که سر و کاری با خارج 

از کشــور ندارد و زن نافرمان زنی است که به هر علتی، 
قصد خروج از کشــور دارد. کلیشــه ها راه را برای توجه 
بــه علت های مختلــف می بندند و تنها زنــی را تصویر 
می کنند که محدودیت های زندگی اجتماعی و بی هویتی 
یا بی علاقگی به وطن، انگیزه سفر اوست. در این صورت، 
خواه سفر شغلی باشــد، خواه تحصیلی، خواه ورزشی 
و گردشــگری، تشخیص درســت و نادرست بودن آن به 
مرد خانواده واگذار می شــود. شــاید موارد متعددی که 
زنان بی نام و نشــان و معمولی با چنین محدودیت هایی 
مواجه می شوند، چندان توجهی را جلب نکند و بشود با 
نسبت دادن همان کلیشه ها، چشم بر گرفتن فرصت های 
شــغلی، حرفه ای و تحصیلی حاصل از سفر به خارج از 
کشور برای زنان بست. از همین رو، در بسیاری موارد زنان 
قانونا ناچار می شوند بی سروصدا به این محدودیت ها تن 
دهند. اما عرصه ورزشــی عرصه ای است که چشم ها و 
امیدهای بسیاری به آن معطوف است؛ امیدهای ورزشی، 
شغلی، اقتصادی، گردشگری و فراتر از آن امیدهای ملی 
اســت. موفقیت های ورزشــی، به قول رایج گزارشگران 
ورزشی، «دل ملتی را شــاد می کند». زنان معلول ما در 
پارالمپیک ها خوش درخشیده اند و مدال های بسیاری را 
به ارمغان آورده اند. وقتی کیمیا علیزاده برای نخستین   بار 

در تاریخ ورزش ایران توانســت مدال برنز زنان را کسب 
کند، شــادی و امید مردم از شــادی و امیدی که مردان 
مدال آور به مردم ایران هدیه می دهند، نه تنها کمتر نبود 
که شاید بیشــتر هم بود. اینکه زنان افتخارآمیز ایران که 
مایه افتخار ایران و همه مردم ایران بودند، دچار مشکل 
شــوند، مایه نا شــادی و ناامیدی زنان و جوانان اســت. 
همین دوســال پیش بود که نیلوفــر اردلان، کاپیتان تیم 
ملی فوتبال زنان ایران، به دلیل ممانعت همسرش برای 
خروج از کشــور، از حضور در مســابقات جام ملت های 
آســیا بازمانــد. البته در هر دو مورد مســئولان، به دلیل 
خاص بودن دخالت کرده اند ولی آیا هر موردی رسانه ای 
می شــود؟ آیا می توان گرفته شدن فرصت های بالقوه را 
نیز رسانه ای کرد؟ آیا از پیش می شد تصور کرد اگر امکان 
ادامه تحصیل از مریم میرزاخانی گرفته شود، امروز این 
نابغه ایران و جهان را کســی نمی شــناخت؟  وقت آن 
اســت که رشد و بلوغ زنان و دختران ایرانی را باور کنیم 
و قوانین را به تناســب واقعیت هــای اجتماعی موجود 
تغییر دهیم؛ واقعیت هایی که مبتنی است بر شایستگی 
و خردمداری و تفکر مدنــی زنان ایران امروز. نامزدهای 

ریاست جمهوری نباید مطالبات زنان را نادیده بگیرند. 

بار دیگر  زنان و اجازه خروج از کشور چرا باید 
به آقای رئیسی رأی بدهیم؟

پوریا عالمي: ما از امروز دلایلی می آوریم که چرا و  �
به چه دلیل به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 

رأی می دهیم. امروز؛ آقای رئیسی.
۱- آقای رئیســی ســال ها کارش در قوه قضائیه 
مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد، به خصوص فســاد 
سیستماتیک و دولتی بوده که صددرصد در مبارزه با 
فســاد موفق بوده و ما الان شاهد سیستم بی فساد و 
اقتصاد بی فسادی هستیم. او اگر رئیس جمهور شود، 

ما شاهد صددرصد رئیس جمهوری خواهیم بود.
۲- آقای رئیسی سال ها با فســاد دولتی مبارزه و 
مقابله کرده (احتمالا نتیجه نــداده) و حالا تصمیم 
گرفتــه جای مبارزه علنی با فســاد، به صورت مأمور 
مخفی وارد دولت شــود تا دســت آدم های فاسد را 
رو کند. مطمئن باشــید ریاســت جمهوری پوشش او 
خواهــد بود تا بتوانــد غیرمحســوس وارد ادارات و 

وزارتخانه ها بشود تا فساد را جمع کند.
۳- آقای رئیسی آدم باحالی است و مثل بابابزرگ 
ما که همیشــه از ســفر برای ما نخودچي، کشمش 
مــی آورد، او هــم نخودچی، کشــمش می فرســتد. 
چون اگــر بابابزرگ ما کاندیدا می شــد، ما بهش رأی 
می دادیم، حالا جاش به آقای رئیسی رأی می دهیم. 

۴- آقای رئیسی در مناظره ها طوری صحبت کرد 
که انگار دیروز با یک سفینه به زمین آمده و مستقیم 
توی تهران پیاده شــده و متوجه فساد و بی کاری و... 
شــده و درکل انــگار تا الان جزء مســئولان نبوده. در 
نتیجــه فضای ایــران فضایی خواهد شــد، پس رأی 

می دهیم.
۵- آقای رئیسی حل مشکلات را در حل مشکلات 
مي داند، پس ما برای حل مشکلات به حلال مشکلات 

رأی می دهیم.
۶- یکــی از طرفداران آقای رئیســی در تعریف از 
آقای رئیسی گفته روحانی از سرطان شجریان آویزان 
اســت. قبل از روکردن پرونده پزشــکی باقی بیماران 

بهتر است که به آقای رئیسی رأی بدهیم.
۷- آقای رئیسی اگر اشتباه نکنم تا حالا شغل تولید 
نکــرده و بودجه در اختیار داشــته. پس تخصصش 
خرج کردن بودجه اســت. ما بــرای خرج تخصصی 

بودجه به او رأی می دهیم.
۸- بــه نظر مــا آقای رئیســی تصمیم نداشــته 
کاندیدای ریاســت جمهوری بشود وگرنه در چندسال 
گذشــته روی برنامه اش کار می  کرد. ما برای حمایت 
از کارآفرینان جوان بــه او رأی می دهیم و حمایتش 
می کنیم در چهارســال آینده هم زمان با اداره دولت، 

اداره دولت را بیاموزد برای چهارسال بعدی ا ش.
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کارتون خواب

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 نیره توکلى

۱۵دلیل براي رأي دادن
ابراهیم رها: دلیل اول: ما کــه آدمیزادیم، اما حتي 
اگر درخت بودیم (با اجازه آقاي مشــایي) و اطراف 
دریاچه ارومیه روییده بودیــم باید رأي مي دادیم تا 
دولتي بیاید که دریاچه خشــك نشود و نمك ریشه 
ما را نسوزاند! دلیل دوم: برای رشد و توسعه شغل 
«قالیشویي» در راستاي ایجاد اشتغال رأي مي دهیم. 
دلیل ســوم: براي مقابله با گســترش فعالیت هاي 
کارخانه نــورد و «لوله» شــهرداري رأي مي دهیم.  
دلیل چهارم: بعضي ها دســتِ بزنشان خوب است. 
بعضي ها دست به جیبشان (جیبمان!) خوب است. 
ما هم دست به «تَکرار»مان خوب است. با رأي دادن 
دســت وبال بقیه را جمع مي کنیــم! دلیل پنجم: ما 
«مــردم بدبخت ایران» نیســتیم. بدبخــت... حیف 
که به ما گفته اند با کســي کار نداشــته باش! چون 
نمي خواهیم بدبخت بنامندمان، رأي مي دهیم. دلیل 
ششم: کسي به نام «ابوالقاسم قلاده طلا» به هنرمند 
ارجمندمــان، محمدرضا شــجریان، توهین چرکي 
کرده. فحش نمي دهیم که هم شــأن او شویم، رأي 
مي دهیم تا جایش لااقل چهار سال تمام اعضایش 
درد بگیرد برود چندتا قلاده دیگر براي خود بسازد! 
دلیل هفتم: برای عدم ابتــلا به دروغ و خالی بندی 
(ایضا خالی بافی) رأی می دهیم.دلیل هشــتم: رأی 
می دهیم چون اگر رأی ندهیم، کسانی رئیس  جمهور 
می شوند که اتاق فکرشان عقل هایشان را روی هم 
ریخته و به این شعار انتخاباتی رسیده اند: «خوشگل 
موطلایی/ رئیس جمهور مایی» اینها مملکت را هم 
می خواهند با «نیناش ناش ناش» اداره کنند. ایرادش 
این است که ساز را با چوب می زنند! دلیل نهم: رأی 
می دهیم، نه برای آنکه اروپا بشــویم (عمرا!) برای 
آنکه ونزوئلا نشــویم. اینجا ایران است، صدای ما را 
از ایران می شنوید. اگر خودتان را به نشنیدن زده اید، 
باز «تکــرار» می کنیم، همین جمعه، بیســت ونهم 
اردیبهشــت ۹۶.دلیــل دهــم: رأی می دهیم چون 
فوتبالی هســتیم (الان میگم ربطــش چیه) نه به 
این خاطر که پرسپولیســی هســتیم و از «سید دیوار 
حســینی»، کاپیتانمان تا جادوگرمــان، علی کریمی 
تا گلزن تاریخی مــان، علی دایی تــا دروازه بانمان، 
بیرانوند، گفته اند رأی می دهند و به چه کســی رأی 
می دهند و نه به این خاطر که اســتقلالی هستیم و 
از دروازه بانمان، سیدمحمد رحمتی تا سرمربی مان، 
علیرضا منصوریان، این بار به استادیوم ۱۲ هزارنفری 
آزادی و نه اســتادیوم فوتبال رفتند تــا بگویند رأی 
می دهند و به چه کسی رأی می دهند. رأی می دهیم 
چون فوتبالی هســتیم و اســحاق جهانگیری، هم 
مدافــع یارکوب درجه یکی اســت و هــم مهاجم 
تمام کننده و گلزن بی نظیری است! خداوکیلی».دلیل 
یازدهــم: رأی می دهیم چون می دانیــم اگر افتخار 
کنیم که شناســنامه مان را ســفید نگه داشــته ایم، 
 روزگارمان سیاه خواهد شــد.دلیل دوازدهم: کسی 
که خانه می نشــیند و رأی نمی دهد و می گوید دارم 
اعتــراض می کنــم، دارد اعتراض نمی کنــد! دارد 
شوخی  می کند با هممون! خیلی هم شوخی جلف 
و لوس و بی مزه ایست؛ یعنی توقع داری بیایند نازت 
را بکشــند بگوینــد «آخی رأی ندادی، پــس از فردا 
هرچی تو بخوای، هرچی تو بگی؟» عاقل باشــیم.
دلیل ســیزدهم: آنها که می گویند رأی نمی دهیم تا 
باعث ثبات فلان و بهمان نشــویم، عرض می کنیم 
نشــو، اما با رأی ندادن فقط باعث سســتی پایه های 
زندگی خودت می شوی. من نمی دانم چرا یک عده 
مدام ژســت ایرانیــانِ مقیم وطــن (!) را می گیرند. 
دلیل چهاردهم: تَکرار کن عزیز. تنها نمان به درد... 
من شــخصا هزار دلیل بــرای رأی دادن دارم، اما بر 
فرض محال اگر نداشــتم، به حرمت آن عزیزانی که 
دوستشان می دارم پای صندوق  می رفتم. تَکرار کنیم 
تا احمدی نژاد در رنگ ها و طرح های مختلف تِکرار 
نشــود! دلیل پانزدهم: هر کس به هر کاندیدایی که 
رأی می دهد نظرش محترم اســت، اما آنها که رأی 
نمی دهنــد، یعنی اصلا نظر ندارنــد. ماها که پول و 
مال و اموال نداریم لااقل نظر داشــته باشــیم! پس 

رأی بدهیم. 

ادامه از صفحه اولنگاه

بر این دشت نیمه خشک فرهنگ و کتاب خوانی بال و 
پر گشــودند، نشاط نسبی در فضای فرهنگی را شاهد 
بوده ام، و نیک می دانم و با پوست و گوشتم چشیده ام 
که همیشــه می شــود بدتر از این بشــود؛ که هستند 
کســانی که فرهنگ را جز در قالــب تنگ ذهن خود 
نمی خواهند؛ کــه آزموده های شکســت خورده را با 
ســوزاندن فرصت های این ملک و این مردم و ما اهل 
فرهنگ و به هزینه مــا  هزار بار دیگر هم می خواهند 
بیازمایند؛ که حق حیات  بخشی بزرگ از این مردم را به 
رسمیت نمی شناســند. آخر ما که فراموش نکرده ایم 
دوره مشعشــع زمامداری یکی از کاندیداهای امسال 
را که برگ ها اجازه نداشــتند رقصــان به زمین بیایند؛ 
یا انگل خــوک در کتاب پزشــکی بایســت انگل گاو 
می شد، یا ســینه خیزرفتن هم ایراد داشت، و ندیده ام 
که از این بابت پشــیمان باشد، از بابت برهوتی که در 
دوره خود از فرهنگ این مملکت درســت کرده بود. 
و دیده ام دســت اندازی آن یکی کاندیدا را بر شهرکی 
که ۲۵ ســال اســت در آن زندگی می کنم، دیده ام با 
زمین های مشاعش چه بذل و بخشش ها کرده است 
و بعد هم دارالقرآنــی تا صداها از گلو برنیایند. انگار 
نه انــگار که صد هزار ســاکن اینجا حــق دارند نظر 
بدهند که در فضای مشاع زیست شان چه می خواهند 
بکنند. بخشــی را داده است بیمارســتان ساخته اند 
که فاضلاب و زباله هایش محیط  زیســت شهرک مان 
را می آلایــد، فضاهای خالی اش که باید فضای ســبز 
و ورزشگاه می شــد، مگامال شده است و جای پارک 

ساکنان و میهمانانشان را به یغما برده است.
 دیده ام کــه به حکم دیوان عدالــت اداری هم 
وقعی نمی نهد. دیده ام که زباله های خشکم را باید 
با ماشین به بیرون شهرک ببرم چون تمام سطل های 
آبی رنگ را از خیابان جلو خانه ام سال هاست جمع 
کرده و برده است. دیده ام پیمانکاران مبسوط الید را 
که چه شــرایط غیرانسانی ای بر کارگرانِ گاه زیر سن 
قانونی شــان تحمیل می کنند. گــروه ضربتِ یادآور 
بزن بهادرهــای فیلمفارســی دوران قدیم را دیده ام 
با دســت فروش ها که لابد جزء آن ۹۶درصد ایشان 
نیستند، چه می کنند. دیده ام اتوبان ستاری و مجتمع 
کورش را که چه بلایی بر سر کوچه ها و خیابان های 
اطراف آورده و چه ترافیکی در اتوبان درســت کرده 
اســت و انبوهی مســائل البته فاجعه بار در سطح 
تمام شــهر که گفته انــد و نوشــته اند. نمی خواهم 
کســی رئیس جمهور کشورم شــود که دست کم به 
چشــم خود دیده ام شــهرم را از هرچــه درخت و 
خاطره اســت دارد به نفع همان بــه قول خودش 
چهاردرصدی ها خالی می کنــد. رفتار و گفتارش در 
مناصب قبلی اش که دیگر بماند و می ترســم از ته 
دل کــه کشــورمان را هم مثل نمایشــگاه کتابش یا 
خیابان های شهر سیل ببرد. یا آن کاندیدای دیگر که 
جز عملکرد سالیانش در ردای قضاوت هیچ سابقه 
اجرائی از او ندیده ام و همین دو هفته پیش دوست 
ازمشهدآمده ای می گفت که شــهر مشهد از هرچه 
نشاط فرهنگی است، خالی شده است، از کنسرت و 
تئاتر و حتی نمایشــگاه نقاشی، و تفریح مردمِ دست 
به دهان برس اش شــده رفتــن ظهرهای جمعه به 
شاندیز و به نیش کشیدن شیشلیک. و من می ترسم، 

و حق دارم بترسم. 
خب، معلوم است سرنوشــت کشور را می ترسم 
کــه بســپارم بــه چنیــن کســانی، حــال بگذریم از 
وعده های عجیب وغریب و حتی غیرقانونی شــان که 
صراحتــا تطمیع رأی دهندگان اســت و فریب آنان و 
ســخن گفتن به گونه ای که انگار تمامی گذشته شان، 
حتی گذشــته نزدیکشــان مثلا در مخالفت شدید با 
برجــام، را فراموش کرده انــد.  اما بــه روحانی هم 
منتقــدم. معتقــدم بایســت همــان اول کار، بدون 
تــرس از کاهــش محبوبیتش، یارانــه  میلیون ها نفر 
دهک هــای بــالا را که مردممــان را بــه صدقه بگیر 
تبدیل کرد قطع می کــرد و به دهک های پایین کمک 
می کرد، کارآفرینی می کرد، راه اشــتغال زایی را ایمن 
از خط ونشــان های ســهم خواهانه بازتر می کرد، در 

حیــات نحیف روســتاها و شــهرهای کوچک جانی 
می دمید و تغییرات ملموســی در زندگی ها به وجود 
می آورد یا دست کم پایه هایش را به شکلی محسوس 
و ملمــوس می ریخــت تا این طــور تنمان نلــرزد از 
وعده های عوام فریبانه که نمی توان مردم تهیدست را 
بابت وسوسه شــدن در برابر آنها سرزنش کرد. موانع 
را بی تمجمــج بــرای مردم می گفت؛ چنــان مراقب 
پاک دستی اعوان و انصارش می بود که مو لای درزش 
نرود و آن وقت با صدای رسا و محکم می گفت که در 
مراکز بیرون دولت چه ها می گذرد. راستش من یکی 
دیگر دارم خســته می شوم از این «آتو»ها که همه از 
هــم دارند و دم انتخابات از جیب شــان درمی آورند. 
وجدان پس کجاســت وقتی این میزان فقر و فلاکت 
را در کشــور می بینیم؟ بس نیســت؟ کی قرار است 
حقوق این مردم  به رسمیت شناخته شود؟ چرا باید 
معدنی به مثلا بخش خصوصی - که البته شــوخی 
است!- واگذار شــود، بعد نهاد نظارتی دست شان را 
باز بگذارد تا با کارگران شــان هرچه خواستند بکنند و 
حتی با جان شــان بازی کننــد؟ ماه ها حقوق کارگران 
کارخانه هــا را ندهنــد و بعــد که کارگــران به عدم 
پرداخــت این دســتمزد حداقلی اعتــراض می کنند، 
کاری کنند تا حســاب کار دست شان بیاید که اعتراض 
به پایمال شــدن حقوق مســلّم چه عواقبــی دارد؟ 
کارگاه هــای کوچک و گاوداری هــا و این قبیل هم که 
دیگر بماند. جا دارد از شــرم آب شــویم و فرو برویم 
در این خاک که بر آن این همه پلشتی روا می داریم. 

 همه اینها را می دانم آقای روحانی، اما به شــما 
رأی خواهم داد چون نگرانم. به شما رأی خواهم داد 
بابت مقصودم، همان کتاب های مجوز گرفته که بالاتر 
گفتم از بند رها شــدند، بابت دورکردن سایه جنگ از 
ســر کشورمان، بابت طرح سلامت تان که کاش بیشتر 
در تلویزیــون که تنها رســانه مؤثر اســت، درباره اش 
می گفتید، بابت جلوگیری از چاه زدن های بی رویه که 
آن ابََرمردم فریبِ بی بدیل مثل آب خوردن مجوزشان 
را داد (هرچنــد منتقدم بابت عــدم جایگزینی راهی 
برای کشــاورزان)، بابت دفــاع گهگاهی تان از آزادی 
بیــان و نیــز آزادی فضــای مجــازی که امیــدوارم 
مقتدرانه تر بشــود، بابت حضور هرچنــد ناچیز زنان 
و  فرمانداری هــا  و در رأس  در مناصــب مدیریتــی 
بخشــداری ها، اما منتقدم بابت برخی وعده هایی که 
دادیــد و هنوز عمل نکرده اید بــه آنها، و صریحا هم 

از موانع نگفتید. 
 بلــه، رأی می دهــم، چون از جنگ می ترســم و 
باور دارم که جز وقتی که بر ما تحمیل شــود و واقعا 
مظلوم باشیم، به ویرانی و تباهی اش نمی ارزد، حتی 
به نقــص عضو یک نفر چه رســد قربانی شــدن آن 
همه انسان، و نمی پذیرم که انزوا مایه رشد می شود، 
که تحریــم باعث شــکوفایی صنعــت و اقتصاد ما 
شــده (مگر اینکه صنعت را واردکردن ماشــین های 
آن چنانی به جــای داروی بیماری های خاص بدانیم 
و اقتصــاد را هــم اشــباع جیــب دلالان). بلــه رأی 
می دهــم، اما امیدوارم با برخوردی که دســت کم در 
حوزه نفوذ دولت از شــما می بینیم، ریشه تباه کاری و 
خاصه خرجی و فســاد و رانت خواری را بخشــکانید، 
حتی اگر نزدیک ترین کســان به شما باشند، به سلطه 
بانک هــا بر فضــای اقتصاد و زندگــی محرومان این 
ملــک پایان دهیــد، هرجا که در ید اختیارتان اســت 
دســت غارتگرها را کوتاه کنید، بــا گام هایی ملموس 
بــه برقــراری میزانــی از عدالت اجتماعــی نزدیک 
شــوید، حقایق را، در تمــام دوره کارتان و نه فقط در 
بزنگاه هایی مثل انتخابــات، «حتی المقدور» با مردم 
صراحتــا در میان بگذارید. و بــا ایجاد رفاه و رضایت 
خاطر بــرای محرومان و به خصوص مرزنشــینانمان 
امنیتــی پایدارتر از هر موشــک و ابــزار نظامی دیگر 
برقرار کنید. بلــه، رأی می دهم و امیدوارم طرح های 
مفید اما نیمه تمام هرچه ســریع تر به اتمام برســند، 
وعده های برزمین مانده محقق شــوند و انتظار دارم، 
به حد واقع بینانه البته، که رؤیایمان که مایه رشــک 
جهان بشویم اندکی، ذره ای، به واقعیت نزدیک شود. 
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